
 ٨٧شماره   -  ١٣٨٩فروردين  /   پرسمان /   مجله

 جنگ رواني در صدر اسلام

 

 نويسنده: حسن فراهاني 

 

26 

آيا جنگ رواني يا جنگ نرم بر ضد اسلام و مسلمانان، در صدر اسلام هم وجود داشته است و مي  

توان نمونه هايي از آن را از زمان پيامبر ذكر كرد و در اين گونه موارد، واكنش قرآن و نيز رفتار 

 پيامبر به چه صورتي بوده است؟ 

تاريخ جنگ رواني، از تاريخ حيات بشر جدا نيست؛ اما هميشه با اين عنوان به كار گرفته نشده است و مانند  
ساير مفاهيم، در بستر تاريخ و همراه با مقتضيات زمان و مكان، متحول بوده و سير تطور خود را تا امروز،  

 .، بر پيچيدگي آن افزوده شده استپيموده است؛ به گونه اي كه در عصر حاضر، با استفاده از فن آوري

در قرآن كريم، آيات زيادي وجود دارد كه بيشتر آنها مربوط به جنگ هاي صدر اسلام، در عصر پيامبر اكرم  
صلي االله عليه وآله مي باشد. بخشي از اين آيات، در مقام پاسخ گويي به جنگ رواني دشمن و خنثي كردن  

مي خواهند روحية طرف مقابل را  توطئه هاي آنان مي باشند و بخش ديگري از آيات، كه جنبه تعرضي دارند،  
تحت تاثير قرار داده، او را به تسليم وادارند و بخشي ديگر از آيات نيز در زماني كه مسلمانان احساس ضعف و  
شكست مي كنند، درصدد تقويت روحيه آنان است. با مطالعه سنت نيز مي توان روايات متعددي را در اين  

 .زمينه ذكر كرد 

پيامبر اكرمصلي االله عليه وآله با نقشي همه جانبه كه در جنگ ها به كار گرفته بود، دگرگوني بزرگي در آيين  
نبردهاي جديد به وجود آورد. وي جنگ را به تمام جبهه ها كشاند و از هر سلاحي كه در اختيارش بود، بهره  

شت، «جنگ رواني » نيز با شدت مورد  گرفت و همان طور كه نبرد همه جانبه در تمام جبهه ها جريان دا
استفاده قرار مي گرفت. جنگ هاي مسلحانه، نتيجة عوامل نظامي، اقتصادي و رواني بوده است و به همين  

 ١دليل، به «نبرد همه جانبه » تعبير مي شود.

با توجه به گسترة بحث «جنگ رواني در قرآن و سيره نبوي »، از ميان ابزارها و روش هاي جنگ رواني، در  
 .اين نوشتار، فقط موضوع «شايعه » مورد بررسي قرار مي گيرد

 پيشينة شايعه در اسلام 



در تاريخ اسلام نيز آن جا كه ابهام و اهميت رخدادي قطعي بود، شايعات، رواج و قوت مي گرفتند. تاريخ غزوات  
پيامبرصلي االله عليه وآله آكنده از اين گونه شايعات است كه غالبا به وسيلة گروه هاي سست عنصر حزب نفاق،  

تخم يأس و ترس را در دل ها مي پراكندند. در  به ويژه «مرجئون »، در سطح صفوف رزم، انتشار مي يافتند و  
 :ذيل، نمونه هايي از اين شايعات را ملاحظه مي كنيد 

 جنگ بدر .1

«آنها كه در دل مرضي    ٢منافقان و آنان كه در دل بيماري دارند، گفتند: اينان را دينشان فريفته است».»
دارند، مي بيني كه به دوستي با آنان [يهود و نصارا]، شتاب مي كنند و مي گويند: مي ترسيم كه مبادا در  

 ٣گردش روزگار، به ما آسيبي برسد».

 جنگ احد  .2

پيش از جنگ احد، عباس، عموي پيامبر صلي االله عليه وآله، خبر تجهيز سپاه قريش را بي درنگ به اطلاع  
پيامبر صلي االله عليه وآله رساند و پيك او در قبا، نامه را به پيامبرصلي االله عليه وآله داد. هنوز پيامبرصلي االله  

در مدينه شايع كردند كه خبر خوشي براي پيامبرصلي    عليه وآله به مدينه نيامده بود كه يهوديان و منافقان 
االله عليه وآله نرسيده است؛ «آنان كه از جنگ باز ايستادند و دربارة برادران خود گفتند كه اگر سخن ما را  

«مي گفتند: اگر يقين داشتيم كه جنگي در مي گيرد، با شما مي آمديم    ٤شنيده بودند، كشته نمي شدند»،
.«٥ 

 جنگ احزاب  .3

«و گروهي از آنان گفتند: اي مردم يثرب! اين جا، جاي    ٦خدا و پيامبرش جز فريب به ما وعده اي نداده اند».»
ماندنتان نيست؛ بازگرديد و گروهي از آنان از پيامبرصلي االله عليه وآله رخصت مي طلبيدند و مي گفتند: خانه  

 ٧ند بگريزند».هاي ما را حفاظي نيست. خانه هايشان بي حفاظ نبود؛ مي خواست

سلمان فارسي مي گويد: در جنگ احزاب، آن گاه كه مشغول حفر خندق بودم، ناگهان با سنگي روبه رو شدم  
كه كار را بر من دشوار كرد و كلنگ در آن كارگر نبود. رسول خداصلي االله عليه وآله كه در آن نزديكي بود،  

نيز برقي جست و سپس سنگ  پيش آمد و كلنگ را گرفت و به سنگ زد و برقي زد. از ضربة دوم و سوم  
شكست. سلمان پرسيد: يا رسول االله! اين برق ها چه بود؟ فرمود: «تو هم ديدي»؟ گفتم: آري. فرمود: «جرقة  
اول، كليد فتح يمن بود. جرقة دوم، كليد فتح شام و مغرب زمين و جرقة سوم، كليد فتح مشرق و ايران زمين  

اينها نشانه فتوحاتي است كه پس از من، خداوند براي شما خواهد بود كه خدا به من عنايت نمود. اي سلمان!  
گشود؛ شام، فتح خواهد شد... و هيچ كس را ياراي ستيز با شما نخواهد بود. يمن نيز براي شما فتح خواهد  
شد و خاور هم براي شما گشوده خواهد گشت و خسرو پرويز پس از فتح كشورش، كشته خواهد شد». سلمان  



مي گويد: همة اينها را ديدم. پيامبر اين سخنان را هنگامي فرمود كه مي ديد چه ترس و بيمي مسلمانان را  
 .فرا گرفته است

 جنگ تبوك  .4

«و بعضي از ايشان،    ٨و اگر به تو مصيبتي رسد، مي گويند: ما چارة كار خويش پيش از اين انديشيده ايم». »
  ٩پيامبر[صلي االله عليه وآله] را مي آزارند و مي گويند: او به سخن هر كس گوش مي دهد [او گوش است]».

 ١٠«گفتند: در هواي گرم، به جنگ نرويد». 

عبداالله بن ابي، كه به همراه گروهي از منافقان از حركت خودداري كرد، گفت: محمد مي خواهد با اين سختي  
و در هواي گرم و سرزمين دور، با روميان نبرد كند؛ آن هم با سپاهي كه تاكنون كسي مانندش را نديده است.  

بينم كه فردا اصحاب محمد، همگي به  گويي محمد جنگ با روميان را ساده پنداشته است. به خدا! گويا مي  
 .بند اسارت درآيند 

منافقان نيز به پيروي از سركردة خويش، همين شيوه را در پيش گرفتند و گفتند: مي پندارند جنگ با روميان،  
مثل جنگ با ديگران است! به خدا قسم! فردا شما را به ريسمان، بسته خواهيم ديد. وديعه بن ثابت هم گفت:  

 !گ، ترسوترند نمي دانم چرا قرآن خوانان ما از همه شكم باره تر و به هنگام جن

 صلح حديبيه .5

در مذاكرات صلح حديبيه، پيامبرصلي االله عليه وآله نمايندگاني به سوي قريش فرستاد؛ تا هدف آن حضرت را  
كه زيارت خانة خدا بود، بي پرده به سران شرك ابلاغ كنند. اين ماموريت، متوجه عمر بن خطاب شد؛ اما او  

ه عثمان بن عفان اين كار را بر عهده گيرد.  به دلايل و بهانه هايي، از اين كار امتناع ورزيد و پيشنهاد كرد ك
عثمان، راهي مكه شد و وارد شهر گرديد. قريشيان به عثمان، اجازة طواف كعبه دادند؛ اما از بازگشت عثمان  
جلوگيري كردند؛ تا شايد در اين مدت، راه حلي پيدا كنند. بر اثر تاخير نمايندة پيامبر صلي االله عليه وآله،  

در ميان طرفين در  هيجان و اضطراب   به شدت  عجيبي در ميان مسلمانان پديد آمد و شايعة قتل عثمان 
منطقه، رواج يافت و منجر به موضع گيري نظامي پيامبر صلي االله عليه وآله شد. از اين رو، شرايط مساعدي  

 .پديد آمد و شايعة مزبور، قوت گرفت 

 جنگ حنين  .6

در آغاز جنگ حنين كه مسلمانان غافلگير شدند و به هزيمت رفتند و ظاهرا كار به زيان آنها مي نمود، منافقان،  
كفر و كينة دروني خود را آشكار ساختند. ابوسفيان گفت: اينان تا كرانة دريا عقب خواهند نشست. كلده بن  

ست بر «هوازن » بهتر است. سهيل بن عمرو  حنبل به او گفت: دهانت را ببند، سروري قريش براي من، از ريا
 گفت: محمد و يارانش، اين شكست را چگونه جبران خواهند كرد؟ 



 اهداف شايعات 

انتشار شايعات در جنگ، مي تواند نقش تعيين كننده اي در جنگ ايفا نمايد. در سير غزوات پيامبر اكرمصلي  
 االله عليه وآله، گاهي 

اين مي رساند كه آن حضرت در   ابزار جنگ رواني هستيم و  عنوان  به  كارگيري ماهرانة شايعات  به  شاهد 
هدايت » و در پرتو حفظ موجوديت نظام و امنيت ملي، اساسا جنگ و    - چهارچوب خط مشي پايدار «دعوت  

و بر اين پايه، از    ١١خدعه »  ابزار كارآمد آن را استثنايي از اصل نيرنگ و فريب دانسته اند؛ زيرا: «ان الحرب
را در جنگ خندق،    -مانند يهود بني قريظه، مشركان مكه، قبايل غطفان و فزاره    -عواملي كه اتحاد احزاب  

متلاشي ساخت و به موقعيت تهديد كننده و بحراني خاتمه بخشيد، انتشار شايعاتي بود كه با مشورت و درايت  
 .ابن مسعود به اجرا درآمد پيامبرصلي االله عليه وآله توسط نعيم 

نعيم مي گويد: به پيامبرصلي االله عليه وآله عرض كردم: اي رسول خدا! هر فرماني كه مي خواهي بده، تا من  
بدان اقدام كنم؛ زيرا نه قوم من و نه هيچ كس ديگري، از اسلام من اطلاع ندارند. پيامبرصلي االله عليه وآله  

راكندگي بينداز». نعيم كه سابقة دوستي با بني  فرمود: «تا آن جا كه بتواني، ميان نيروهاي دشمن، اختلاف و پ
قريظه داشت، نزد آنها آمد و مورد استقبال قرار گرفت و به دنبال ماموريت موفقيت آميز نعيم بن مسعود و از  
هم گسيختن صفوف دشمن، مدد الهي نيز فرود آمد؛ هوا يكباره دگرگون شد و باد و توفاني شديد، همراه با  

رفت؛ ديگ هاي غذا را برانداخت؛ خيمه ها را از جا كند و آتشي برجا نگذاشت. احزاب سرماي سخت وزيدن گ 
به گريز   بروند و سرانجام، شتابان پا  به كدام طرف بايد  توانستند تشخيص دهند كه  به ستوه آمدند و نمي 

 .نهادند 

پخش شايعات، گاهي چنان مؤثر است كه به فروپاشي كامل نيروهاي مقابل مي انجامد؛ تا جايي كه حتي  
حاضر مي شوند به عنوان ستون پنجم دشمن عمل كرده، نظام ارتش را مختل سازند. اين اقدامات، مي توانند  

ه امام حسنعليه السلام، اين  سير تحول جنگ را به كلي دگرگون سازند. معاويه پس از رويارويي نظامي با سپا
سياست را اتخاذ كرد. او با سران سپاه امام علي عليه السلام مكاتبه و آنان را تطميع كرد و او به آنان نوشت:  
حسن بن علي، با من صلح مي كند. او به عوامل جنگ رواني نيز دستور داد تا اين شايعه را در همه جا پخش  

فرم به  امام  نيروهاي  و چون  قرار  كنند  معاويه  برابر سپاه  در  منطقة مسكن،  در  بن عباس  ان دهي عبيداالله 
گرفتند، معاويه، شبانه براي عبيداالله پيام فرستاد و گفت: حسن، با من دربارة صلح مكاتبه كرده و اختيار را به  

 .من سپرده است و بدين گونه، او را تطميع كرد و به جانب خود متمايل ساخت

پس از عبيداالله، قيس بن سعد، زمام فرمان دهي را به دست گرفت و آنان را به صبر و ثبات فرا خواند. در اين  
هنگام، بسر بن ارطاه از طرف معاويه به سوي لشكر امام آمد و گفت: واي بر شما! اين فرمانده شماست كه  

س براي چه، خود را به كشتن مي دهيد؟  دست بيعت به ما داده و امام شما، حسن نيز با ما صلح كرده است؛ پ
  سرانجام، چنان نيروهاي امام حسن عليه السلام تضعيف شدند كه بعضي از سران سپاه فرار كرده، به معاويه 



پيوستند و حتي گروهي اعلام آمادگي كردند كه امام مجتبي عليه السلام را تحويل معاويه دهند و در اين  
 .موقعيت بحراني، امام مجتبي عليه السلام مجبور شد از در صلح درآيند 

 :پي نوشت ها
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